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 جنگ ايران و عراق از منظر تحليل گفتمان

  *شهرياري حيدر

  چكيده

ن ايجـاد  اجتمـاعي ايـرا  -سياسي ةانقلاب اسلامي كه گفتمان جديدي را در عرص
جي بود كه مفـاهيمي همچـون   حامل گفتمان جديدي نيز در سياست خار ه،كرد

اما چند صباحي از . را در برداشت... استكبارستيزي، جهاد، حكومت مستضعفين و
هـا و خسـارات   آغاز اين مهم نگذشته بود كه با جنگي ويرانگر و با تحميل آسـيب 

ه گشـت كـه تحليـل،    عراق مواج ـفراوان اقتصادي و اجتماعي از سوي رژيم بعثي 
تواند زواياي هاي گوناگون ميها و رهيافتتبيين و تفسير اين مهم از منظر نظريه

 در نوشتار حاضـر  شده مطرحال ؤدر اين راستا س. آن را نشان دهد مختلف رخداد
آن است كه عوامل وقوع جنگ ايران و عراق از منظر تحليـل گفتمـان چيسـت؟    

صـورت اسـت كـه فضـا و بسـتر تخاصـم و تقابـل ميـان          روي بدين پيش ةفرضي
پلتيـك در سياسـت   گرايي در سياست خارجي ايران و گفتمـان ژئو گفتمان اسلام

گرايي مان اسلامسوي و نيز تصور و تفسر حاكمان عراق از گفتخارجي عراق از يك
هـاي  يافتـه . از سوي ديگر، موجب وقوع چنين رخدادي شـد  و شرايط زيست آن

دهـد  نشـان مـي   ،اي صورت گرفتهدر چارچوب روش اسنادي و كتابخانه مقاله كه
هاي مقابله با با دال(سازي گفتمان ژئوپلتيك عراق كه ضديت، خصومت و غيريت

محـور  گرايـي ارزش نسبت به گفتمان اسـلام ) عربيسم و امنيتصدور انقلاب، پان
بـه  ) ر و منـافع ملـي  هاي صدور انقلاب، مبـارزه بـا اسـتكبا   با دال(انقلاب اسلامي 

 ،نچه عراق را به آغازگر جنگ مبدل سـاخت آوضوح قابل مشاهده بوده و نيز آنكه 
ثبـات سياسـي ايـران در آن زمـان و تضـاد      تصور مقامات آن كشور از شرايط بـي 

   .گفتمان مقابل با گفتمان خود بود
  

 گرايـي يـا آرمـان  (گرايـي  تحليـل گفتمـان، گفتمـان اسـلام     :كليـدي  هاي هواژ
   .ستيزيژئوپلتيك، صدور انقلاب، استكبار ، گفتمان)محور ارزش

                                                 
  he.shahriari@gmail.com                             اطبائيدانشگاه علامه طب ،دانشجوي دكتري علوم سياسي *
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 مقدمه 

آغاز جنگ ايران و عراق كه چند صباحي از پيروزي انقلاب اسلامي ايـران نگذشـته بـود،    
سوزي كشاند كه اثرات و پيامـدهاي آن  درگيري و كشمكش خانمان ةدو كشور را به ورط

. ف اجتماعي و سياسي قابـل مشـاهده اسـت   هاي بعد و حتي اكنون بر ابعاد مختل تا سال
عراق كه شرايط پس از انقلاب اسلامي ايران را براي آغاز تجـاوز بـه منظـور رسـيدن بـه      

گر جنگي بود كـه نـه تنهـا بـه اهـداف      تحميل ،ديد خود مناسب مي ةطلبان اهداف توسعه
رت فـراوان  متحمـل خسـا   ،ايرانيان ةمورد نظر نرسيد بلكه به دليل مقاومت و دفاع دليران

جمهـوري اسـلامي ايـران كـه هنـوز       ةيافت ـ سيسأاز سوي ديگر نيز نظام تازه ت. دشنيز 
وارد جنگـي شـد كـه مـديريت آن از     ناخواسته  ،گذارند مراحل تثبيت و ثبات خود را مي

هـاي بسـياري را بـه    ها و آسيبسوي و نيز اثرات و پيامدهاي آن از سوي ديگر، هزينهيك
  .تده اسكركشور تحميل 

از  ،اين مهم صـورت گرفتـه  بارة كنون به صورت تحقيقات و مطالعات مدون درتاآنچه 
در چارچوب وقايع و حوادث به صورت توصيفي و از سوي ديگـر، تحليـل آن در    يكسوي

گرايي بوده اسـت و كمتـر از منظـر    گرايي و نئوواقعهاي واقعها و رهيافتچارچوب نظريه
... و) همچـون تحليـل گفتمـان   (مدرنيسم تارگرايي، پستهاي پساساخها و نظريهرهيافت

روي تحليل، تفسـير و تبيـين ايـن مهـم در     از اين. مورد تحليل و مداقه قرار گرفته است
تواند به فهم، درك و يافتن زواياي  هاي ديگر از جمله گفتمان مي قالب نظريات و رهيافت

دايش آن بـه عنـوان يكـي از    تحليـل گفتمـان از زمـان پي ـ   . ديگر رخداد آن ياري رساند
هاسـت   هاي مهم در علوم سياسي و به طور كلي در علوم انسـاني سـال   ها و رهيافت شيوه
و نيـز   اسـت  تحليل مسائل و تعارضات اجتماعي و سياسي به كـار گرفتـه شـده    برايكه 
  . اين مهم باشد بارةگشا و كليد حل برخي از مسائل درتواند راه مي

، انقلاب اسلامي ايران با گفتمان جديـدي پـا بـه    يادشدهل در چارچوب روش و تحلي
خلاف گفتمـان  اني نهـاد؛ گفتمـاني كـه در واقـع بـر     حيات سياسي و مناسبات جه ةعرص

رويكـردي   ،هاي بـزرگ بـود   روابط خارجي بر وابستگي به قدرت ةشاهنشاهي كه در حوز
جي آن از ديـن  اسلامي و ضد استكباري را در پيش گرفت و اصول سياست داخلي و خار

 ةاصـولي كـه در واقـع برگرفتـه از كتـاب، سـنت، سـير       . گرفـت مبين اسلام نشـأت مـي  
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از سـوي ديگـر،   . ويژه حكومت نبوي و علوي اسـت حكومتي آنان، به ةو شيو )ع(معصومين

عراق به دليل مشكلات جغرافيايي خود در طول تاريخ استقلال و حـاكم شـدن گفتمـان    
آغـاز   بـراي شـرايط مقتضـي    ةسوي و نيز مشاهدد از يكپلتيك بر سياست خارجي خوژئو

دو كشـور را بـا نبـردي بـزرگ      ،گر جنگي بـود كـه هشـت سـال    حمله به ايران، تحميل
  .روياروي ساخت

در تلاشـيم تـا بـدان     الي كه در اين نوشـتار ؤ، سيادشدهروي با توجه به مبحث از اين
ل آغـاز و تـداوم جنـگ ايـران و     دلاي ،گفتمان ةآن است كه با توجه به نظري ،پاسخ دهيم

در چارچوب اين نظريه، گفتمان غالب و حاكم بر  تر اق چه بوده است؟ به طور مبسوطعر
هـم   بـه رويـارويي بـا    را هـا راق و ايران چه بوده كه عمـلاً آن سياست خارجي دو كشور ع
  آغازگر جنگ بود؟ ،كشاند و نيز آنكه چرا عراق

صورت است كه در چارچوب رهيافـت تحليـل   مطرح شده بدين  ةدر اين راستا فرضي
گرايي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايـران و  گفتمان با حاكم شدن گفتمان اسلام

فضا و بستر تخاصم شـدت   ،نيز با حاكم بودن گفتمان ژئوپلتيك بر سياست خارجي عراق
راق ع ـ ناحاكم ـريشه در تصور و تفسـر   ،يافت و آنچه باعث آغاز جنگ از سوي عراق شد

حاكم بر سياسـت خـارجي ايـران از    از گفتمان ) ن گفتمان حاكم بر عراقيا همان عاملا(
  . شرايط نظام سياسي ايرانِ پس از انقلاب از سوي ديگر داشت ةسوي و نيز مشاهديك

يم تـا در  كن ـحاضر سعي مـي  ةييد فرضيأتبراي مباحث فوق و  ةروي با ملاحظاز اين
 ةاي و اسنادي، پس از ارائ با استفاده از منابع كتابخانهچارچوب و روش تحليل گفتمان و 

چارچوب نظري مناسب، گفتمان حاكم بر سياست خارجي ايـران پـس از انقـلاب و نيـز     
گفتمان حاكم بر سياست خارجي عراق را توضـيح داده و در پايـان بـه تحليـل جنـگ و      

  . بندي آن بپردازيمجمع
  

  چارچوب نظري 

تحليـل   بـراي هـاي مهـم در علـوم انسـاني      يكي از رهيافـت تحليل گفتمان به عنوان 
اهميت  ،مدرنيسمپست ةگيري دورهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي از زمان شكل پديده

شـناس آمريكـايي    زبـان  ،»هريس«آن توسط  كارگيري به وافري يافته و از زمان پيدايش و
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ميشـل  «انسـاني توسـط    هاي علـوم  از آن در تحليل پديده تا استفاده) م 1952سال در (

نـيم قـرن   ، »موفـه «و  »لاكلائـو «توسـط  و نيز ورود آن به مطالعـات علـوم سياسـي     »فوكو

تحليـل   ةگذرد و در اين دوره قادر بوده به عنوان رهيافتي مهم، جاي خـود را در پهن ـ  مي
  . هاي اجتماعي و سياسي باز كند و سير تكامل خود را بپيمايد پديده

هـاي گفتمـاني و    يبنـد به بررسي منطق و ساختارهاي مفصل به طور كلي اين نظريه
براي اين كار، . پردازد مي ،دساز ممكن ميدر جامعه را ها  گيري هويتشكلهايي كه  شيوه

ها و مبارزات ميان نيروهاي متخاصـم   به مفهوم كشمكش(اين نظريه به فرايندهاي سياسي 
تحـول   ةهم روابط اجتماعي و نحـو ، جايگاهي محوري در ف)بر سر ساختن معناي اجتماعي

ايـن نظريـه بـا رويكـرد انتقـادي در بررسـي       . )221 :1388مـارش و اسـتوكر،   (بخشـد   ها ميآن
هاي زباني و اعمال گفتماني، فرايندهاي ايدئولوژيك در گفتمان، روابـط بـين زبـان و     پديده

ولوژي در ي بـار ايـدئ  هـاي دارا  فـرض قدرت، ايدئولوژي، سـلطه و قـدرت و نـابرابري، پـيش    
   .دهد خود قرار مي ةهدف و موضوع مطالع را توليد اجتماعي ايدئولوژي زورگفتمان و باز

اي از سه عمـل اجتمـاعي، عمـل گفتمـان      به هم تافته ةگفتمان را مجموع ،»كلاففر«

 ،دانـد و بنـابراين تحليـل يـك گفتمـان خـاص       و متن مي) توزيع و مصرف متنتوليد و (
امـا برخـي از   . )483-482: 1387حقيقـت،  (كند  ط آنها را طلب ميتحليل هر يك از سه رواب

  :)142-104: 1387 منوچهري،(ها و مفاهيم اساسي تحليل گفتمان به قرار زير است  مؤلفه
 ـ گفتماني، نشانه ةدال مركزي در منظوم :1دال مركزي -   ةاي است كه نيروي جاذب

هـا معنـا و   نو بـه آ  كنـد  مان را به خود جذب مـي هاي داخل گفت آن، ديگر نشانه
   .بخشد هويت مي

عملي كه ميان عناصـر پراكنـده، در درون يـك گفتمـان، رابطـه      :  2بنديمفصل - 
   .اي كه هويت و معناي عناصر ياد شده، اصلاح و تعديل شود برقرار كند به گونه

هـاي   يك پديده بـا پديـده   ةخصومت به رابط : 3سازيغيريت ضديت، خصومت و - 
  .كند بخشي آن پديده بازي مينقش اساسي در هويتديگر اشاره دارد كه 

                                                 
1  . Nodal point 
2  . Articulation 
3  . Antagonism 
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استيلا به معنـاي ايجـاد يـا تثبيـت نظـام دانـايي و شـبكه معنـايي و         :  1استيلا - 

هژمونيك شدن يك گفتمان بـه معنـاي پيـروزي آن    . بندي گفتمان است صورت
   .در تثبيت معاني مورد نظرش است

زنجيـره   ،)نه مركـزي (صلي هاي ا بندي، دال در مفصل:  2تفاوت-ارزي هم ةزنجير - 
و تكثرهـا را   هـا  تفـاوت  ،و بـدين صـورت   آورند تفاوت را به وجود مي –هم ارزي 

  . بخشند ها هماهنگي ميپوشانند و به آن مي
. مـورد نظـر واقـع شـود     در تحليل بايد كه داردهايي  ويژگي ،گفتمان ةهمچنين نظري

هـاي گونـاگون و    ، برداشـت )انيا يك گفتم ـ(از يك نوشتار و گفتار : هايي همچون ويژگي
معنـا،   ؛طرف نيستند و همه بار ايدئولوژيك دارنـد  ها خنثي و بي متن ؛متفاوت وجود دارد

نيز تـأثير   4سياسي -اجتماعي ةشود، از بافت و زمين ناشي مي 3به همان اندازه كه از متن
نبـع  به يك مهر متني  ؛شود اي توليد مي هر گفتار و نوشتاري در موقعيت ويژه ؛پذيرد مي

  ... .قدرت و اقتداري وابسته است و
گفتمـان   بايـد ابتـدا   ،نوشـتار حاضـر   ةبراي بررسي فرضي يادشده،با توجه به مباحث 

د و كـر حاكم بر سياست خارجي دو كشور جمهوري اسلامي ايـران و عـراق را مشـخص    
ار يافتن دلايل شروع و تداوم جنگ بررسـي قـر   برايها سپس نقاط تعارض و خصومت آن

گرايـي بـا   گفتمـان اسـلام  (گفتمـاني   ،بدين صورت كه پس از انقلاب اسلامي ايران. دشو
ت خـارجي ايـران   بـر سياس ـ ) هايي همانند صدور انقلاب، استكبارستيزي، منافع ملي دال

صـدد بـه خطـر انـداختن امنيـت      در ،به تصور حاكمان عـراق  حاكم گشت كه از يكسوي
كـه عـاملين    شـد شرايط نظام سياسي ايران باعـث   ،جغرافيايي عراق بود و از سوي ديگر

هاي هماننـد امنيـت، مقابلـه بـا صـدور       گفتمان ژئوپلتيك با دال(گفتمان حاكم بر عراق 
شروع جنگ و سرنگوني گفتمان حاكم بـر   برايموقعيت موجود را ) عربيسمانقلاب و پان

  . ديدند ايران اسلامي مناسب مي
آن است كه تحليل گفتمان به دنبـال   ،وري استاي كه در ابتداي بحث ضر ذكر نكته

بلكـه   ،نيسـت ) امري كه در روش پوزيتويستي حاكم هست و به دنبال علت است(تبيين 

                                                 
1  . Hegemony 
2  . Equivalence–Difference 
3. text 
4. context 
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ما به دنبال ترسيم و تفسير فضـاي حـاكم    است؛ بدين معني كه) دلايل(به دنبال تفسير 

هسـتيم كـه    بر دو كشور ايران و عراق در زمان قبـل و بعـد از جنـگ   ) يا گفتمان حاكم(
دلايل و نه علت شروع و تداوم جنگ بر مخاطب آشـكار   ،مسلماً با شناخت چنين فضايي

  . خواهد شد
  

  گرايي، گفتمان حاكم بر سياست خارجي ايراناسلام

خلاف د كه بركرداخلي و خارجي ايجاد  ةگفتمان جديدي را در عرص ،انقلاب اسلامي
ي پهلويسم و ايران قبل از انقـلاب بـود و   داخلي بر مبنا ةگفتمان شاهنشاهي كه در حوز

المللـي بـود، رويكـردي    تحت تأثير مناسبات بين ،»فرد هاليدي«خارجي به باور  ةدر حوز

هـاي انقـلاب   گفتمـان ابر. ضديت با امريكا در پـيش گرفـت  ضد استكباري را با محوريت 
ق تعيــين حــ ســتيزي، مبــارزه بــا اســتكبار واســتقلال، آزادي، استبداد هــايي ماننــددال

 ةرفتـه از كتـاب، سـنت، سـير    گسرنوشت را درون خويش پرورش داد كه در واقع نشـأت 
  .ويژه حكومت نبوي و علوي استنان، بهآحكومتي  ةو شيو )ع(معصومين

اسـلامي، امـام   بازتاب سيره و سنت معصومين در بيان و كلام معمـار بـزرگ انقـلاب    
از وقـوع اسـلامي تـا     پيشهاي  زمان و حركت اسلامي و ضد استكباري وي از )ره(خميني

از اصـول مهـم اسـت كـه     «: فرماينـد  در جايي كه ايشـان مـي  . حيات ايشان مشهود است

يك از كفار، سلطه بر خداي تبارك و تعالي براي هيچ. كفار نباشند ةمسلمانان تحت سلط
ي موسـو ( »كفـار را قبـول كننـد    ةمسلمانان قرار نداده است و نبايد مسـلمانان ايـن سـلط   

  ).40-36: 1378، خميني

مشي و سياست جمهـوري اسـلامي ايـران بـر مبنـاي اسـتقلال و       خط ،از سوي ديگر
قانون اساسي مبـين   154اصل . استپروري و قبول ظلم آزادي و فراغت از هر گونه ظلم

و آزادي و حكومت حق و عـدل را حـق    استقلال... جمهوري اسلامي ايران«: اين است كه

گونه دخالت در امـور   بنابراين در عين خودداري كامل از هر. شناسد يمردم جهان م ةهم
مستضعفين در برابر مستكبرين در هـر نقطـه    ةطلبان حق ةاز مبارز ،هاي ديگر داخلي ملت

  . )154ا، اصل . ا. اساسي جقانون ( »كند از جهان حمايت مي
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بيانـات معمـار    بنابراين با رجوع به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران، سـخنان و  

توان اسلام گرايي را گفتمـان   مي، ن صاحب نفوذامدارانقلاب اسلامي و بزرگان و سياست
 زيـرا  تحـولات داخلـي و خـارجي ايـران دانسـت؛      ةجديدي پس از وقوع انقلاب بر عرص ـ

 پايـان  1357بهمـن مـاه    22كـه در  يك رويـداد تـاريخي نيسـت     ،انقلاب اسلامي ايران
ها، باورها، مفاهيم، مقولات و معاني  ها، گزاره ها، انگاره اي از ايده ستهبلكه د ،پذيرفته باشد

هـاي   بخشد و رفتـار و رويـه   انساني معنا مي ةاجتماعي جامع -است كه به حيات سياسي
بنابراين پـس  . (Milliken, 1999: 229-230)كند  سياسي را توليد و بازتوليد مي -اجتماعي
ابعاد آن  پديد آمد كه اصل و اساس آن را اسلام وها و انگاره هااي از ايدهدسته ،از انقلاب

و مبارزه در جهت شكستن ديـوار ظلـم، اسـتكبار و امپرياليسـم      را استكبارستيزي، جهاد
  . داد شكل مي

در تداوم سياست داخلي و يا اصول برگرفته  ،از سوي ديگر سياست خارجي يك نظام
 يـن اصـل، اصـلي كلـي و تقريبـاً     واقـع ا  در .گيـرد  از سياست كلـي آن نظـام شـكل مـي    

گفتمـان حـاكم بـر     رواز ايـن . الملـل اسـت   روابـط بـين  ناپذير در سياست و اصول  خدشه
 يـا بـه طـور كلـي گفتمـان     (رايـي  گسياست خـارجي ايـران كـه همـان گفتمـان اسـلام      

روابـط داخلـي    ةگرايي كه بـر صـحنه و عرص ـ  در تداوم سياست اسلام ،است) محور ارزش
هـا و تفاسـير متعـدد از زمـان      ار داشت بنا نهاده شد كه البتـه بـا فـراز و نشـيب    ايران قر

پيروزي انقلاب اسلامي تا تثبيت و استحكام آن در زمان جنگ همراه بود كه در ذيل بـه  
  .كنيم ميمختصر  ةآن اشار

سياسـت   ،حاكميـت دولـت موقـت    ةپس از انقلاب اسلامي ايران در حالي كه در دور
پس از اشغال سفارت امريكا  ،گرا بر سياست خارجي ايران حاكم بودواقع گرا و يامصلحت

گرايـي قـرار   گرايـي يـا ارزش  سياست خارجي مبتني بر آرمان ،و استعفاي مهدي بازرگان
دو نوع سياست به شكل دو استراتژي بر  ،در واقع در دوران حاكميت دولت موقت. گرفت
اصـلي اخـتلاف و دوگـانگي آن     ةكـه هسـت  سياست خارجي ايران در تنازع بودند  ةعرص

هـدف اتخـاذي دولـت    «: نويسـد  او مـي  ؛مهندس بازرگان نهفته اسـت  ةدقيقاً در اين جمل

خدمت به ، )ره(بود، در حالي كه هدف امام خميني خدمت به ايران از طريق اسلام ،موقت
  .)93: 1363بازرگان، ( »اسلام از طريق ايران بود
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ي همچـون  يهـا  منفي بود و سياست ةكه مبتني بر موازنگرا بنابراين سياست مصلحت

رنگ بود و نيـز در اولويـت دوم   در آن كم... جهاد، استكبارستيزي و ةصدور انقلاب، فرضي
پس از اشغال سفارت امريكا و سقوط دولـت   ،قرار داشت) گرايانهاز منافع ملي پسيعني (

گفتمـان  (گرايـي  اسـت اسـلام  به سي ،المللي موقت و به خاطر شرايط خاص داخلي و بين
 ،گـراي اسـلامي  به عبارت ديگـر گفتمـان مصـلحت   . تغيير يافت) محورگرايي ارزشآرمان

بنـابراين گفتمـان   . داد) محـور گرايي ارزش يا آرمان(گرايي جاي خود را به گفتمان اسلام
حاكم بر سياست خارجي ايران پس از دولت موقت و در دوران جنگ تحميلي بر مبنـاي  

روابط و ديپلماسي عمومي  كنندةمحور مبتني گشت كه تنظيمگراي ارزشست آرمانسيا
اما گفتمان مزبور در كـل دوران جنـگ ثابـت نبـود و در اواسـط      . ايران با دول خارج بود

  .يافتجنگ تغييراتي 
: تـوان بـه دو بخـش تقسـيم كـرد      به طور كلي گفتمان ايران در دوران جنگ را مـي  

در حـالي كـه   ). القرايا ام(محور گراي مركزمحور و گفتمان اسلامامت گرايگفتمان اسلام
عمـدتاً بـر مبنـاي گفتمـان      1364جنگ تا دوران  ةسياست خارجي ايران در بخش اولي

، به تدريج و تحت تأثير مشـكلات داخلـي و   60 ةمحور بود، از اواسط دهگراي امتآرمان
محور با تأكيد بر ضرورت دفـاع از تماميـت   كزالمللي به گفتماني مر رهاي بينمتأثر از فشا

  .)13-12: 1381ازغندي، (القراي شيعه تبديل شد ارضي و حفظ ام
مادامي كه دال مركزي گفتمان حاكم بر سياسـت خـارجي ايـران در اواسـط جنـگ      

بـه عنـوان مثـال    . ها و عناصر پيراموني نيز دچار تغيير و تحولاتي شدند تغيير يافت، دال
در گفتمـان  (قلاب در اوايل جنگ كه بيشتر مبتني بـر صـدور مسـتمر بـود     دال صدور ان

 .تغيير يافت) القراگراي امآرمان(به صدور از طريق انقلاب مستقر  ،)محورگراي امتآرمان
نيـز  ... فع ملي، جهاد و استكبارستيزي، امنيت وهاي فرعي همانند منا همچنين ديگر دال

 سـتيزي در گفتمـان  اسـتكبار . وش تغييـرات شـد  خبه لحاظ اسـتراتژي و معنـايي دسـت   
 امـا در گفتمـان   ،يافـت محـور عمـدتاً در چـارچوب مبـارزه معنـا مـي      گـراي امـت   آرمان
 گـراي انشـد و نيـز منـافع ملـي كـه در آرم ـ      محور بر مقاومت معنا مـي گراي مركز آرمان
در  ،شد ظه ميملاح) اينترناسيوناليستي يا ايدئولوژيك(گرايانه محور به معناي فراملي امت

  .گرفت مورد تأكيد قرار مي) ناسيوناليستي(گرايانه محور، مليگراي مركزگفتمان آرمان
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گرايـي و  گفتمان حاكم بر سياست خارجي ايران از دال مركـزي اسـلام   ،از اين منظر

بندي عناصر استكبارستيزي، صدور انقلاب اسلامي، منـافع ملـي بـه عنـوان     نيز از مفصل
ها و تغييراتي كـه   گيرد كه در ادامه به هر يك از دالشكل مي) هايا وقته(هاي اصلي  دال

راي گ ـبا تغيير گفتمان ايران از اسلام) اواسط جنگ(در معنا و مدلول آنان در طي جنگ 
ها بـا  آن ةآمد، همراه با ارتباط و رابطبه وجود ) القراام(محور گراي مركزمحور به اسلامامت

محـور بـه   گـراي ارزش بندي گفتمان حاكم آرمانمفصل. داختجنگ تحميلي خواهيم پر
  :شكل ذيل است

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  محورگراي ارزشبندي گفتمان حاكم آرمانمفصل - 1شكل 

  

  صدور انقلاب

سعادت انسـان   ،جمهوري اسلامي ايران«: قانون اساسي مبين اين است كه 154اصل 

ل و آزادي حكومـت حـق و عـدل را    داند و استقلا را آرمان خود مي در كل جامعه بشري
بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونـه دخالـت در   . شناسد مردم جهان مي ةحق هم

طلبانه مستضعفين در برابر مسـتكبرين در هـر    حق ةاز مبارز ،هاي ديگر امور داخلي ملت
ورد امـام  همچنين در اين م. )154ا، اصل . ا. اساسي جقانون ( »كند نقطه از جهان حمايت مي

گراي آرمان
  محورارزش

 )گرايياسلام(

استكبار 
 ستيزي

 منافع ملي 

 صدور
 انقلاب
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موسـوي  ( »خـواهيم  ما چيزي جز پياده شدن احكام اسلام در جهـان نمـي  «فرمايند كه  مي

  ). 322-321: 15ج  ،1378 ،خميني

بـه عنـوان يكـي از     سياسـت نـه شـرقي و نـه غربـي      ،از ابتداي انقلاب اسلامي ايران
آن  تـر از  اما قبل. هاي محوري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران درآمد سياست

هـاي   اتخاذ چنين سياستي را هم در تاريخ استثمار ايران توسـط قـدرت   ةبايست ريش مي
د و هـم بـدين جهـت كـه بـا انقـلاب اسـلامي فضـا و بسـتر          كـر شرق و غرب ملاحظـه  

ايدئولوژيكي به وجود آمد كه طبق مباني ديني، مسلمانان هر گونه سلطه بيگانگان را بـر  
  .كردند خود نفي مي

مـوانعي را بـر سـر راه     ،هـاي دولـت موقـت    سياسـت  ،ي انقلاب اسلاميدر آغاز پيروز
. دش ـاين شعار بسيار برجسته  ،ده بود، ولي با شروع جنگكرگسترش اين سياست ايجاد 

و در راسـتاي اصـل ولايـت، اصـل نفـي       بستر ايدئولوژي بسيار تجلي يافـت  اين شعار در
 29در عزل بني صدر  .)97: 1375اردسـتاني،  بخشايشي (سبيل و اصل توحيدي حركت نمود 

زيـرا از  . رود نقطه عطفي در سياست صدور انقلاب اسلامي به شمار مي ،1360رداد ماه خ
كـه تـا    1360وزارت خارجه مير حسين موسوي در تير ماه  ةويژه در دوراين به بعد و به

ر اسلامي به صورت رسمي در دستور كـا  ادامه يافت، سياست صدور انقلاب 1360آذرماه 
هـاي ايـران در    پـس از پيـروزي  . سياست خارجي جمهوري اسـلامي ايـران قـرار گرفـت    

المقدس، بر اهميت و اولويت اين هدف افزوده شد، به طوري كه بسـياري از  عمليات بيت
ترين هدف سياست خارجي ايران پس از فتح خرمشـهر   صدور انقلاب را مهم ،گرانتحليل

محـور  گـراي مركز ز حاكميت گفتمان آرمانين، پس ابا وجود ا. اند دانسته 1361در سال 
به تـدريج   ،هاي جنگ در اواسط جنگ بر سياست خارجي ايران و ركود در جبهه) القراام(

  . از اهميت و اولويت اين هدف در سياست خارجي ايران كاسته شد
   :دكرتوان به دو دوره تقسيم  بنابراين الگوي صدور انقلاب را مي

دوران معني و مفهوم صـدور انقـلاب    در اين: 1363دولت موقت تا پس از دوران  -1
بدين صورت كه يكي از . شود تعريف و تعقيب مي »بخشيرهايي«و  »بخشيآگاهي«بر پايه 

هاي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نظامي سياسي برآمـده از انقـلاب    ترين رسالت مهم
جهـان از ايـن وضـعيت ناعادلانـه،     هاي مسلمان و مستضـعف   اسلامي، آگاه ساختن توده
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. )61-60: 1388بـادي،  آدهقـاني فيروز ( اسـت بسيج آنهـا  ظالمانه و استضعاف ناخودآگاه و نيز 

حكومـت   ةالگـوي اشـاع  ) يا انقـلاب مسـتمر  (بنابراين بر اساس اين معنا و مفهوم صدور 
  .دش اسلامي در چارچوب گسترش اسلام سياسي و بسط ايدئولوژي انقلاب اسلامي اتخاذ

 - ايـن الگـو بـه دلايـل متعـدد      ،تا پايان جنـگ  1363اما طي دوران بعد از سال  -2
يافـت، تحـول گفتمـاني در     همچون تحولات جنگ كه به صـورت فرسايشـي ادامـه مـي    

هـا و موانـع    القـرا و محـدوديت  محور به ارزشي امسياست خارجي از سياست ارزشي امت
بـه   -) 1360تـا   1363(ور انقـلاب مسـتمر   المللي جنگ از الگـوي صـد   اي و بين منطقه

تأكيـد   ،در حالي كه در دوران پيشين. تغيير يافت) 1367تا  1363(الگوي صدور مستقر 
نظـام اسـتكبار جهـاني و تغييـر      بر انقلاب پياپي و مستمر به صورت فيزيكي براي تغيير

مـادامي   ،رو پيش ةالگوي حكومت در جهان بالاخص خليج فارس مطمع نظر بود، در دور
بر عنصر فرهنگي صدور انقـلاب   ،كرد كه ايران با مشكلات جديدي دست و پنجه نرم مي

  . دكر و نه فيزيكي آن تأكيد مي
  

  استكبارستيزي

توان در فرهنـگ   ستيزي را توأمان ميطلبي، مبارزه با ظلم و استكبارهاي عدالت ريشه
سـتيزي از چنـان   ظلـم  خـواهي و عـدالت . جـو كـرد  وايراني و ايدئولوژي اسـلامي جسـت  

آن را يكي از  ،جايگاهي در فرهنگ ايراني، حتي قبل از اسلام، برخوردار بوده كه بسياري
اي كه در اساطير باستان ايران نيز  كنند؛ به گونه عناصر مقوم هويت ملي ايران قلمداد مي

ورزي و دادگري مورد تحسين و تأكيد قـرار  لتاشود و عد ستمگري به شدت نكوهش مي
 ـ . گيرد مي حسـن و   ةشايد در نگاه نخست امري بديهي و طبيعي جلوه كند، چون بـر پاي

ولي منزلت و اهميت . استعدالت يك فضيلت و ستم نيز يك رذيلت اخلاقي  ،قبح عقلي
. اي داردالعـاده  قـوام و دوام فـوق   ،تحسين دادگري و تقبيح ستمگري در فرهنـگ ايرانـي  

استعمارگران در امـور   ةگيري استعمار و مداخلاثر شكل فراتر از اين، در دوران معاصر در
  .ستيزي بروز كرده استستيزي ايراني به صورت استعمارظلم ،ايران

از انقـلاب   پسخواهي و استعمارزدايي يا آنچه با وجود اين، نقش و تأثير اصل عدالت
ئولوژي و ستيزي ناميده شد، بايد ناشـي از ايـد  استكبار اسلامي در سياست خارجي ايران

در . عدل يكي از صفات الهي و اصول اعتقادي شـيعيان اسـت  . هاي اسلامي دانستآموزه
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جمهوري اسلامي در روابط همكاري، معاهـدات و قراردادهـاي خـود بـا      ةاين راستا وظيف

كشورهاي غير اسلامي، اين نيست كه راه هرگونه سلطه و نفوذ آنان را ببندد، بلكه فراتـر  
شـمولي  زيرا جهـان . عدالتي استارزه با استكبار، نظام سلطه، ظلم و بياز آن مكلف به مب

انقلاب اسـلامي ايـران،   ) اينترناسيوناليستي يا ايدئولوژيكي(گرايانه اسلام و ماهيت فراملي
بنابراين در . دكن رعايت اين اصل در چارچوب يك سياست خارجي تهاجمي را ايجاب مي

قسـط و  «، »كشيگونه ستمگري و ستم نفي هر«را بر اصول دوم و سوم قانون اساسي آشكا

  . و استكبار تأكيد شده است »طرد كامل استعمار«و  »نفي نظام سلطه«، »عدل

مبـارزه، مقاومـت و    ،سـتيزي هـا و الزامـات استكبار  ي از مؤلفهاما طبيعي است كه يك
ي از جنگ به وضوح قابل مشاهده بـوده و بسـيار   ةامري كه در صحن ؛طلبي استشهادت
جويي و مقاومت سربازان ايران در مقابل رژيـم  طلبي و مبارزهشهادت ةروحي ،گرانتحليل

در اين راسـتا امـام خمينـي، در پـي     . دانند عراق را عنصري مهم در ناكام كردن عراق مي
هاي نظامي، به منشأ اين تحول اشـاره و   ب پيروزيو كس 60سال حضور فراگير مردم در 

  : ياد كردند »تح الفتوحف«از آن به عنوان 

بـزرگ و   ةآفرين اسـت، روحي ـ آنچه براي اين جانب غرورانگيز و افتخار«

طلبـي ايـن عزيـزان، كـه     قلوب سرشار از ايمـان و اخـلاص و روح شـهادت   
باشد، اين است فتح  سربازان حقيقي ولي االله الاعظم ارواحنا فدا هستند، مي

  .)235: 15جلد  ،1378 ،موسوي خميني( »الفتوح

دفاع مقدس از  هطلباناستكبارستيزي و شهادت ةآن است كه روحي ة قابل ذكراما نكت
كـه جنـگ در راسـتاي    بـدين معنـا   . يافـت  تبلور ميدا تا اواسط جنگ در قالب مبارزه ابت

ستيزي بر اساس مبارزه و پيروزي و به بيان امـام خمينـي بـر نـابودي و     جهاد و استكبار
 گـراي ر گفتمـان جنـگ از آرمـان   امـا بـا تغيي ـ   ؛وف بـود معط) عراق(سرنگوني رژيم كفر 

بـه عبـارت   . مقاومت تغييـر يافـت  ) يا دال(محور به مركزمحور، به عنصر محورِ امت ارزش
بر مبنـاي  ) محورگرايي امت يعني گفتمان آرمان(ديگر دال جهاد در گفتمان اوايل جنگ 

  .ت استدر حالي كه بعد از اواسط جنگ بر مبناي مقاوم ،مبارزه است
  
  



   205 / جنگ ايران و عراق از منظر تحليل گفتمان
  منافع ملي

ست كه منافع ملي يك كشور صرفاً با نگاه به مرزهاي جغرافيـاي درون  به وضوح پيدا
. بايست در وراي مرزهاي جغرافيايي نيز به دنبال آن بـود  كشور قابل پيگيري نيست و مي

 ،سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در راستاي منافع ملي در دوران جنـگ  رواز اين
اينترناسيوناليســتي يــا (گرايانــه و فراملــي) ناسيوناليســتي(گرايانــه گانــه ملــياهــداف دو

تعهدات اسـلامي و رسـالت انقلابـي، تعقيـب و تـأمين      . نمود را پيگيري مي) ايدئولوژيكي
گرايانه نيـز  كرد، اما از سوي ديگر اهداف ملي گرايانه و انقلابي را ايجاب مي اهداف فراملي

گرايانه به عنوان لازمه و صورت كه تعقيب و پيگيري اهداف ملي بدين ؛در دستور كار بود
گرايانه ايران كه در اثر وقـوع  اهداف ملي. يافت گرايانه ضرورت مينياز اهداف فرامليپيش

ت ارضـي، حفـظ   عبارتنـد بودنـد از بقـا و امنيـت ملـي، تمامي ـ      ،يافـت  جنگ ضرورت مي
وحدت جهـان   و دفاع از اسلام ،گرايانه ايراناما از سوي ديگر اهداف فراملي... . استقلال و
رهبران جمهوري اسلامي ايران، جنگ عـراق عليـه    در مورد دفاع از اسلام نيز .اسلام بود

جنـگ   ةهدف از ادام رواز اين. كردند بارز جنگ كفر بر ضد اسلام تلقي مي ةايران را نمون
. يت اسلام و تشيع نيز بودپس از فتح خرمشهر، علاوه بر تأمين امنيت ملي، حفظ موجود

 ـ   شكسـت اسـلام انقلابـي بـه شـمار       ةچون شكست جمهوري اسلامي در جنـگ بـه مثاب
و ) صـدام حسـين  (انگيـزه او  «كرد كـه   تصريح مي )ره(بر اين اساس، امام خميني. رفت مي

ملت و قواي مسلح اسـلامي ايـران،    ةها و انگيز دوستانش، سركوبي اسلام به نفع ابرقدرت
موسـوي  ( »هاي اسلامي و مستضعفان جهان اسـت  ن كريم به نفع ملتآسلام و قردفاع از ا

  ).105: 15جلد  ،1378 ،خميني

تلاش بـراي   ،سياست خارجي ايران در زمان جنگ ةگرايانيكي ديگر از اهداف فراملي
گرايانه انقلاب اسلامي رسالت فراملي. هاي مسلمان بود ايجاد اتحاد اسلامي و وحدت ملت

كـرد كـه    يت جمهوري اسلامي به عنوان رهبر و مركز جهان اسلام، ايجـاب مـي  و مسئول
 رواز ايـن . است خارجي قرار گيرداتحاد اسلامي و وحدت مسلمانان در اولويت اهداف سي

در طول دفاع مقدس، رهبر انقلاب اسلامي و ساير مسئولان جمهـوري اسـلامي، وحـدت    
بـر ايـن   . دانسـتند ست خارجي ايران مـي اهداف مهم سيا سياسي جهان اسلام را يكي از

  : فرمايد اساس امام خميني مي
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كنم كه جمهوري اسلامي ايران با تمام وجـود   من به صراحت اعلام مي«

گـذاري  براي احياي هويـت اسـلامي مسـلمانان در سراسـر جهـان سـرمايه      
كند و دليلي هم ندارد كه مسلمانان جهان را به پيروي از اصول تصاحب  مي

طلبـي صـاحبان   طلبـي و فـزون  ر جهان دعوت نكند و جلـوي جـاه  قدرت د
  . )91: 21جلد  ،1386 ،موسوي خميني( »قدرت و پول و ثروت را نگيرد

اما در تغيير گفتماني در اواسط جنگ آيا تعريف و استراتژي منافع ملي تغييـر يافتـه   
منـافع   است؟ به عبارت ديگر اولويت در مقاطع مختلف جنگ با كدام يـك بـوده اسـت؟   

در پاسخ بايد گفت كه اين امر بر حسب ارزشي كه جمهوري . گرايانهگرايانه يا فرامليملي
كه آماده است بـراي تـأمين و    ايمادي و معنوي ةاسلامي براي آن قائل است و نيز هزين

خطرپذيري و پرداخـت   ةبه سخن ديگر آستان. شود تعريف و تبيين مي ،حفظ آن بپردازد
ق يك منفعت و ارزش ملي، درجـه و اهميـت و اولويـت آن را مشـخص     هزينه براي تحق

 توان گفت در آغاز انقلاب به دليل عـدم ثبـات و تثبيـت    اين قاعده مي ةدر نتيج. كند مي
گرايانـه  گرايانه اهميت و اعتبار بيشتري نسبت به اهداف فراملياهداف ملي ،انقلاب كامل

گـري بـه نفـع    انقلابـي  ةب و گسـترش روحي ـ اين اهميت و اولويت با تثبيت انقلا. داشت
 امـا در اواسـط جنـگ بـه دليـل حـاكم شـدن جـو         ؛گرايانـه رقـم خـورد   اهداف فراملـي 

گرايانه اهداف فراملي ةهاي داخلي، ورق المللي و هزينه تري نسبت به مسائل بين بينانه واقع
  .گرايانه ارجحيت يافتبرگشت و اهداف ملي

  

  م بر سياست خارجي عراقگفتمان ژئوپلتيك، گفتمان حاك

قبل از پرداختن به گفتمان ژئوپلتيك عراق، مناسب است ابتدا نگاهي گذرا به تعريف 
در . نـدازيم گفتمـان نسـبت بـه ژئوپلتيـك بي     ةو مفهوم ژئوپلتيك و سپس ديدگاه نظري ـ

: برخـي از تعـاريف بـدين شـكل اسـت      ،پـردازي كلاسـيك از ژئوپلتيـك   تعريف و مفهوم
هـاي   توجيه و تفهيم موضوعات مربوط بـه سياسـت، بـا توجـه بـه داده     ژئوپلتيك يعني «

ژئوپلتيـك يعنـي علـم و هنـر تعيـين، تثبيـت و       «يا ) Gonlubul, 1978: 100( »جغرافيايي

دهي سياست ملي با در نظر گرفتن سرزمين يك كشور به همـراه تـاريخ ملـي آن،    جهت
 ,Karabulut( »و ارتباطـات  شعور ملي شهروندان، قدرت ملي كشور، وضعيت سياسي دنيا
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آفرينـي قـدرت سياسـي در محـيط     نقـش  ةبه مطالع ـ... ژئوپلتيك«نكه آو نيز ) 31 :2005

ژئوپلتيـك دانشـي اسـت كـه     «؛ همچنـين  )23 :1379مجتهـدزاده،  ( »پـردازد  جغرافيايي مي

  ).Dugin, 2003: 100( »كندميروابط متقابل با عامل مكان بررسي  ونانسانيت را در

هـاي   و بـه پديـده   اسـت كلاسـيك از ژئوپلتيـك    ةفـوق يـادآور تعـاريف دور   تعاريف 
در ايـن  . دپـرداز  ايي و تـأثير آن بـر قـدرت مـي    جغرافيايي به خصوص موقعيـت جغرافي ـ 

از اصالت و موقعيت زماني خود بوده است و به  متأثرتوان گفت كه اين دوره ص ميخصو
كـه   بـود  تزل و نيز منطق دكـارت لحاظ فكري تحت تأثير متفكراني همچون مكيندر و را

ل جغرافيايي و جهان را به عنوان يك واقعيت خـارجي مسـتقل از ذهـن انديشـمند     ئمسا
  . )Tuathail, 1996: 274-275(نمايد  بررسي مي

پردازان و ، جهان به صورتي كه نظريه)جنگ جهاني دومپس از (اين دوره اما با پايان 
آوردهـا و  دسـت . اي جديـد بـه خـود گرفـت     چهرهمبلغان ژئوپلتيك ترسيم كرده بودند، 

ال رفت و متغيرهاي ژئوپلتيك سنتي تحت تـأثير  ؤس هاي قطعي پنداشته شده، زير فرض
 ن نيـز آبـه مـوازات   . ادهاي سياسي، اعتبار مطلق و تماميت خود را از دسـت د  دگرگوني

روابـط   پيشرفت فناوري و ظرفيت روزافزون نيروي انساني براي رام كردن محـيط خـود،  
اكنـون انسـان بـود كـه بـر       در واقـع  .كرددار انسان با محيط را دگرگون تاريخي و ريشه

سـوي و  در نتيجـه، عوامـل فـوق از يك    ).30: 1381، تـوآل و لـورو  (گذارد  محيط خود اثر مي
از سـوي   له گفتمـان در عـالم فلسـفه و سياسـت    مدرنيستي از جمهاي پست توليد نظريه

عـه و تحليـل ژئوپلتيـك در فضـا و بسـترهاي ديگـر از جملـه        ديگر، موجب شد تـا مطال 
  .مدرنيستي قرار گيردهاي پست نظريه

غير گفتمـاني بـه    ،جغرافيا و سرزمين در نگاه اول بر اساس ماديتش ةبه طور كلي ابژ
هاي ژئوپلتيكي بر اساس عينيـت و ماديـت   رسد؛ نه تنها سرزمين، بلكه ساير ابژه نظر مي

رهيافـت گفتمـان، عملكـرد و موجوديـت      ةامـا از دريچ ـ . ي هسـتند صرفشان غير گفتمان
هـا در  گيرد و موجوديت و عملكرد اين ابژه غير گفتماني صورت نمي سرزمين در يك خلأ

سـرزمين، توليـدي    ةابـژ  ،در ايـن تفكـر   به عبارت ديگر. افتد ياي گفتماني اتفاق م زمينه
هـاي  سـرزمين يـا سـاير ابـژه     در نتيجـه وقتـي مـا در مـورد    . شود گفتماني محسوب مي

يـا  (هاي جغرافيايي براي توجيه و يـا مشـروعيت پـراكتيس     ژئوپلتيكي به عنوان بازنمايي
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كنيم، بازنمايي، توجيه، مشروعيت و پراكتيس عينـي و غيـر    ژئوپلتيك استفاده مي) عمل

  . )10: 1390ميرحيدر و ديگران، (دار نخواهد بود جانب
بلكه ما تنهـا بـه سـاختارهاي     ،نظور، انكار امر واقع نيستالبته بايد توجه داشت كه م

بـه عبـارت ديگـر،    . كنند، دسترسي داريـم  گفتماني كه ادراك ما از امر واقع را تعيين مي
ميرحيـدر و  (هاي ژئوپلتيكي، وابسته به سـاختارهاي گفتمـاني اسـت    تفسير ما از ابژه ةنحو

دار براي جانب ئوپلتيك را آزموني عيني و غيربه جاي آنكه ما ژ رواز اين .)6: 1390ديگران، 
ارزيابي فضاي جهاني بدانيم، بايد از اين فرض شروع كنيم كه ژئوپلتيـك خـود شـكلي از    

و نيز آنكه جغرافياهاي سياست ) Otuathal & Dalby, 1998: 2-5(جغرافيا و سياست است 
 هـاي نمايشـي  هـا و پـراكتيس   فرهنگي و سياسـي بـر اسـاس گفتمـان     ديدگاهجهاني از 

اسـت كـه    رواز اين. )Dodd & Arikson, 2000: 9(مردان ساخته و تقويت شده است  دولت
تنها محدود به دولـت اسـت و    ،راتزل معتقد بود كه معناي سياسي در جغرافياي سياسي

  ). agnew, 2002: 64(هاي سياسي باشد هانش جغرافيايي بايد در خدمت پروژد
پـردازي از  سازي قدرت در مفهـوم دئولوژي براي مشروعيتبنابراين نقش سياست و اي

 »هـاي سياسـي در عمـل    ايـده «بدين معنا كه اگر ايـدئولوژي را  . شود ژئوپلتيك هويدا مي

بنـابراين و بـه طـور    . همواره ماهيتي ايدئولوژيكي داشته است كيبدانيم، گفتمان ژئوپلتي
ن به نوع عملكرد و آبلكه فهم  ،تژئوپلتيك به معني انكار عوامل جغرافيايي نيس ،خلاصه

طلبـي ارضـي و منـافع    بخشي به قدرت حـاكم، توسـعه  ن در راستاي مشروعيتآفعاليت 
  .قابل وصول است... صاحبان قدرت و

مبني بر وجود سه عامل شرايط اجتماعي، نوشتار و يـا گفتـار و نيـز     -از سوي ديگر  
توليـد   - )142-104: 1387 وچهري،من ـ(ارتباطات فراكلامي يا همان سـاختارهاي گفتمـاني   

اسـت كـه سـاختارهاي     هـايي  ن نيازمنـد وجـود شـرايط و زمينـه    آيك گفتمان و تداوم 
در چارچوب تحليل گفتمـان، اسـتيلاي    هر چند. دبندي كند آنها را مفصلگفتماني بتوان

ترين شرايط اجتماعي، سياسي و تاريخي  ترين و مهم يك گفتمان به حساس) يا هژموني(
يگـري بـراي توليـد    تـر د  هـاي مختلـف و مهـم    ها، شرايط و زمينه بسا كه بحران - تنيس

ن شرايط براي توليد و اسـتيلا و گسـترش   آوجود  -وجود داشته باشد هاي ديگر گفتمان
  . از سوي ديگر، لازم است ن براي ديگرانآكنندگي و نيز توانايي اقناع ن از يكسوآ
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تـرين و   تـوان و نبايـد گفـت حتمـاً، مهـم      نمـي در چارچوب تحليل گفتمان  رواين از

عامـل جغرافيـا بـوده     ،اي كه به سياست خارجي عراق معنا بخشـيده  ترين زمينه حساس
هاي مختلف داخلي و خارجي، همچون وجـود   ن زمان گرفتار بحرانآعراق در  زيرا ،است

بـوده   ...ي سياسي، تنش با كشورهاي منطقـه و هاهاي قوميتي داخلي، عدم آزادي شكاف
بنابراين آنچـه در  . توانستند به توليد گفتماني ديگر كمك كنند ها هر كدام مياست و اين

برخي مسائل تاريخ عراق  بارةسو درژئوپلتيك عراق خواهد آمد، از يك گفتمانبارة ذيل در
وجود شرايط و زمينـه بـراي اقنـاع فضـاي داخلـي و       ةبه مثاب(ن آو مشكلات جغرافيايي 

ها و بيانات حاكمان  برخي از نطق دربارةاست و از سوي ديگر ) و جهانكشورهاي منطقه 
نان از ژئوپلتيك بودن گفتمان سياست آذهنيت، نگرش و برداشت  ةدهندكه نشان(عراق 

ضـرورت ترسـيم،   . اسـت ) طلبي ارضي اسـت سازي به توسعهخارجي در جهت مشروعيت
بـر  ) گفتمـان حـاكم  (فضـاي حـاكم   است كه بـا ترسـيم    روتفسير و اثبات اين امر از اين

گفتمـان  (مباحث مطرح شده در خصوص فضاي حـاكم   ةسياست خارجي عراق و ملاحظ
و نيز با مد نظر قرار دادن شرايط  انقلاب از يكسو بر سياست خارجي ايران پس از) حاكم

ي سياسـي در  هـا  ثبـاتي هماننـد بـي  (حاكم بر فضاي سياسي ايران در زمان شروع جنگ 
ن عراق از گفتمان حاكم بـر جمهـوري اسـلامي و    او تصور و تفسر حاكم) دران بني صزم

توان فضاي تخاصم از زمان آغـاز تـا تـداوم جنـگ را      از سوي ديگر، مي آمدهشرايط پيش
  .دكردرك 

ارضـي و   ةسياست خارجي عراق مشحون از ستيزه، منازعه، مناقش ةسال هشتادتاريخ 
اي كه تجـاوزگري   به گونه ؛اي همسايه بوده استمرزي و سرانجام جنگ و نبرد با كشوره

تنهـا در طـول   . هاي سياست خارجي اين كشور بوده اسـت  يكي از ويژگي ،طلبيو توسعه
خود، جمهوري اسـلامي   ةيك دهه، عراق تحت رهبري صدام حسين به دو كشور همساي

اريخ روابـط  ت. ده استكرعياري را بر آنان تحميل تجاوز كرده و جنگ تمام ايران و كويت
عربسـتان   ،)جزاير وربه و بوبيان ادعا نسبت به(كويت  ةخارجي عراق با كشورهاي همساي

بنادر قطيف، رأس التنوره و شهرهاي ظهران، خبر شامل منطقه حساء كه ادعا نسبت به (
اردن و ، )»هـلال خصـيب  «طرح جلب رضايت سوريه در چارچوب (، سوريه )است و نجمه

مقامـات عـراق    فهاي مختل همچنين در نطق. دده سئله را نشان ميبه خوبي اين مايران 
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 ة، وزير خارج ـسعيد الباقي از جمله ادعاي. دكرتوان وجود چنين واقعيتي را مشاهده  مي

اگر كويت حاكميت عراق بر اين جزايـر را نپـذيرد، عـراق دسـت از     « عراق مبني بر اينكه

و  )375 :1374ولـداني،  جعفـري  ( »دعاوي خود نسبت به حاكميت كويـت برنخواهـد داشـت   

  .مقامات عراق ةها از ناحي ديگر بيان
 ،هـاي دور  دهـد كـه از زمـان    نشـان مـي   كاوي در تـاريخ روابـط عـراق و ايـران    كندو

مشاجراتي كه منجر به انعقاد مثلاً . مشاجراتي بر سر مسائل جغرافيايي وجود داشته است
گيري دولـت  رود از زمان شكلاروند ةنيز مسئل و شد؛ »روم دومارز«و  »روم اولارز«داد قرار

 1975ژوئـن  تا مناقشات و مذاكرات دو كشـور در   ،جنگ جهاني اول ةعراق پس از خاتم
 1359شـهريور   7سـوي عـراق در    ن ازآ ةجانب ـو نيز تا لغـو يـك  ) الجزاير ةانتشار بياني(

  .داشت وجودسياست خارجي عراق  بارةوجود برخي مسائل مهمي بود كه در ةدهندنشان
رو بـوده و  هدر واقع عراق در تاريخ خود به لحاظ جغرافيايي و امنيتي با مشكلاتي روب

هاي مختلفي بـوده اسـت؛ از جملـه     ن در زمان صدام حسين نيز دچار محدوديتآبه تبع 
اين كشور براي صدور نفت خود يا بايد از بنادر خود در . هايي در صادرات نفت محدوديت

كند كه مطلوبيت كافي ندارد و يا از خطوط لوله انتقـال نفـت، از طريـق    جنوب استفاده 
بـه  . خاك سوريه و تركيه استفاده نمايد كه بدون حسن نيت اين دو كشور ممكن نيست

ن قـرار  آتوان گفت تأمين شرايط اقتصادي اين كشـور در دسـت همسـايگان     عبارتي مي
همچنـين كمـي طـول سـاحل      .دهد مي چشمگيري دارد كه ضريب امنيتي آن را كاهش

قدرت و نفوذ سياسي زيـادي در ايـن    ،عراق در خليج فارس موجب شده است اين كشور
-ديگر آنكه پراكندگي و تقسيم داخلي عراق در طول مرزهاي قومي. باشد نداشتهمنطقه 
 آنكـه  تـر  مهـم . رو سـاخته اسـت  گيري هويت ملي عراق را با مشـكل روبـه  شكل ،مذهبي

بـه   كننـد، برداري هاي كرد بهره قوميت ةمسئل توانند ازمي هيترك ژهيوهعراق ب گانيهمسا
ته است و حتـي دخالـت   المللي ياف قومي در عراق هميشه ماهيتي بين ةطوري كه مناقش

  . اي را برانگيخته است منطقهبازيگران فرا
 ،ن است كه به لحاظ تحليل گفتمـان آمهم  ةنكت ،تنگناها و مشكلات عراق ةبا ملاحظ

ن آسياسي و جغرافيايي فوق زماني به اسـتيلاي گفتمـان مربـوط بـه      -رايط اجتماعيش
ن را ايـدئولوژيك نماينـد و در   آكند كه حكومت و يا مقامات عراق  كمك مي) ژئوپلتيك(



   211 / جنگ ايران و عراق از منظر تحليل گفتمان
هاي صدام و مقامـات عـراق بـر     با نگاهي به گفته. طلبي ارضي استفاده كنندجهت توسعه

  .شود بندي گفتمان فوق بهتر نمايان ميصلمف ،توجيه به تجاوزگري به ايران
روند تحولات داخلي و خارجي وضـعيتي جديـد بـه خـود      ،1359با فرا رسيدن سال 

 1980تشنج در مرز ايران و عراق به طـور چشـمگيري تشـديد شـد و در آوريـل      . گرفت
هـا، شـرايط پايـان يـافتن      گويي با خبرگـزاري وگفت درحسين  صدام ،)1359فروردين (

خروج بدون قيد و شـرط ايـران از جزايـر تنـب و      -1« :جنگي را چنين اعلام كرد اوضاع

رسـميت   بـه  -3 1975قبـل از سـال    العرب به حالتشط ةبازگرداندن دنبال -2ابوموسي 
  ). 21: الف1384، دروديان( »)خوزستان(شناختن عربي بودن عربستان 

به خـاك ايـران، اعـلام     ، چند روز قبل از تهاجم1980سپتامبر  17همچنين وي در 
ايـن  . برگـردد  1975العرب بايـد بـه وضـع قبـل از مـارس      قوقي شطوضعيت ح«: داشت

شـود، جـزء تماميـت     رودخانه با تمام حقوقي كه از حاكميت مطلق عراق بر آن ناشي مي
. »گونـه بـوده اسـت   ول تاريخ در نام و در واقعيت اينگونه كه در طعربي عراق است، همان

لزوم تصرف سـاحل شـرقي    ،خود 1980اكتبر  27 ةحمادي نيز در نامهمچنين سعدون 
  . )firzli, 1981: 232(رود يعني بندرهاي خرمشهر و آبادان را خواستار شد اروند

بنابراين با توجه بـه شـرايط و بسـتر اجتمـاعي، تـاريخي و سياسـي پيـدايش گفتمـان         
هـاي   دال ،امـات عراقـي  هـاي مق  هـا و گفتـه   ت خارجي عراق و نيز صحبتژئوپلتيكي سياس

مقابلـه بـا صـدور     بندي سـه عنصـر  پلتيك عراق از مفصلدهنده به گفتمان ژئواصلي شكل
  .گيرد مي با دال مركزي ژئوپلتيك شكل سميعرب پانرهبري جهان عرب و و امنيت  ،انقلاب
  
  
  
  
  
  
  

  دهنده به گفتمان ژئوپلتيك عراقهاي اصلي شكل دال - 2شكل 
  

  ژئوپلتيك

 )توسعه ارضي( 

پان عربيسم و 
رهبري جهان 

 عرب

 امنيت

مقابله با 
 انقلابصدور 



   1393ستان بهار و تاب، دهمپانز شماره، سياست نظريپژوهش  / 212
بـه هـم    يادشـده نكته قابـل تأمـل آن اسـت كـه عناصـر       ،تمانبا توجه به تحليل گف

پيوند وثيقي بـا دال مركـز آن    ،هاي يك گفتمان بايست دال گونه كه مي همان(ند امرتبط
كه يكي از مظاهر آن در رابطه با جنگ ايـران  (گرايي بدين معني كه عرب). داشته باشند

، )ز آن و الحـاق آن بـه عـراق بـود    و عراق، تجزيه ايران با جدا ساختن استان خوزستان ا
بـه   .يابنـد  امنيت و مقابله با صدور انقلاب همگي گرد گفتمان ژئوپلتيك عـراق معنـا مـي   

مقابله با صدور انقلاب و در نتيجه براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران بـه   ،عنوان مثال
از آن تـا صـدام    ،به خاطر خطرات آن بـراي جغرافيـاي عـراق اسـت     ،زعم حاكمان عراق

ارضـي و حفـظ دسـتاوردهاي     ةطريق بتواند به اهداف ژئوپلتيك خـود كـه همانـا توسـع    
 ،جغرافياي خود در رابطه با تنب بزرگ، تنب كوچك، ابوموسي و تسلط بر اروندرود است

گرايي و تعصبات عربي بدين صورت با گفتمان ژئوپلتيك عراق ارتباط يا عرب و نايل آيد؛
توانسـت   هاي اسـتراتژيكي خـاص خـود، مـي     ان از لحاظ ويژگيكه استان خوزست يابدمي

 زيـرا . دكن ـبخش مهمي از اهداف عراق در تهاجم به خاك جمهـوري اسـلامي را تـأمين    
توانسـت در   آن، علاوه بر اينكـه مـي   ةدر صورت تسلط بر استان خوزستان و تجزي ندشم

ومـت  ساقط كردن حكدر  موفق نشدنمسير براندازي نظام گام اساسي بردارد، در صورت 
  .دكنتسلط خود بر شمال خليج فارس را اعمال و تثبيت  آن قادر بود ةمركزي، با تجزي

خاطر نشان كـرد   بايدهاي اصلي گفتمان ژئوپلتيك عراق  از پرداختن به دال پيشاما 
در حالي كـه در  . كه گفتمان عراق در آغاز جنگ و تداوم جنگ با هم يكسان نبوده است

راستاي صدور انقلاب به عنوان يك دال اصلي، سرنگوني نظـام جمهـوري    اوايل جنگ در
 امـا عـراق پـس از فـتح خرمشـهر و آشـكار شـدن شـجاعت         ،اسلامي ايران مطرح بـوده 

رزمندگان ايراني و ناتواني خود، از موضع و هـدف تهـاجمي دسـت كشـيد و بـه صـورت       
 را مقابله با صدور انقلاب اما هميشه. ن پرداختآتعريف باز تدافعي درون مرزهاي خود به
  . كار خود قرار داده بود ةبه عنوان يك هدف در سرلوح
در تـداوم   ،عربيسم در اوايل جنگ از ديگر اهداف عراق بودهمچنين در حالي كه پان

 ،رنگ شد و نيـز آنكـه عـراق در ابتـداي جنـگ     جنگ از آن دست كشيد و يا حداكثر كم
پـس از فـتح   امـا   ،ديـد  جمهـوري اسـلامي مـي   حفظ امنيت خود را در سـرنگوني نظـام   

. كـرد  فيبـازتعر ي خـود  حفظ امنيـت خـود را درون مرزهـا    ،خرمشهر به دست ايرانيان
گونه بيان كرد كه گفتمان ژئوپلتيكي عراق در اوايـل  توان اين مي به طور كلي خلاصه آنكه
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 ـ   ،كه از نوع گفتمان ژئوپلتيكي تهاجمي بود وپلتيكي پس از فتح خرمشهر بـه گفتمـان ژئ

هاي اصلي گفتمان عراق در جنگ با  م دالكني در ادامه سعي مي. تدافعي تغيير جهت داد
  .ايران را شرح و تفسير نماييم

  
  صدور انقلاب مقابله با

اي با عنـوان   در مقاله ،تحولات عراق بارةنام دراز جمله محققان صاحب »فيليپ رابينز«

، به بررسـي تـأثيرات انقـلاب اسـلامي     »ومتيهاي حك عراق، تهديدهاي انقلابي و واكنش«

گويد تنها كشوري كه بايـد   وي در اين مقاله با صراحت مي. ايران در عراق پرداخته است
از تحولات انقلابي ايران نگران باشد، عراق است زيرا هم مرز مشترك با ايران دارد و هـم  

رابينـز در  . دارنديران با مردم ا زياديمردم اين كشور در سطح هويت اسلامي، مشتركات 
اين مقاله با اشاره به اينكه درصدي از شيعيان عراقـي در اصـل ايرانـي هسـتند، بـر دال      

محـور، صـحه   گـراي ارزش گفتمـان آرمـان  هويت اسلامي به عنوان يكي از دقـايق خـرده  
همچنين سوريه اولين و تقريباً تنهـا كشـوري بـود كـه     . )Robin, 1990: 33-39(گذارد  مي

 ضــمن حمايــت از مواضــع ايــران، در طــول جنــگ شــيعي ايــران را پــذيرفت و انقــلاب
كه اين هم بـه  ) Hiro, 1991: 144(تسليحات نظامي و امنيتي براي ايران بود  ةكنند فراهم

 .ترس صدام از انقلابِ ايران مضاف شده بود

ش محور به دليل تـلا گراي ارزشگفتمان آرمانموجود در خرده محوريِبنابراين شيعه
شيعيان در مبارزه با ظلم و جور و حضور علماي سنتي تشيع در اين كشور مـورد توجـه   

هاي زياد ميان علمـاي عراقـي و رهبـران و    در هر حال وجود علقه. ملت عراق قرار گرفت
پذيري عراق از تحولات انقلاب اسـلامي و صـدور   ايراني، بهترين دليل براي تأثير شيعيان

در دوران  )ره(همچنين اقامـت امـام خمينـي   . )222: 1377خاري، افت(آن به اين كشور است 
تبعيد در نجف، ارتباط عميقي ميان ايشان و علماي عـراق پديـد آمـد كـه در گسـترش      

اي  االله صـدر بـه گونـه   هاي امام بر افكار آيت نفوذ انديشه مثلاً .ثر بودؤهاي ايشان م آرمان
ه همين دليل صداي عربي راديو ايـران  ب. يكي است ،بود كه گويا سخن هر دو عالم تشيع

  .)223: همان(ياد كرده است  »خميني عراق«از او با نام 
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روي بود كه حزب بعث عراق با درك اين واقعيت با تاكتيكي دوگانـه سـعي در   از اين

ويژه در شهرهاي كربلا و نجف داشت و از سوي ديگر مخالفان و كنترل جمعيت تشيع به
بدون ترديد ترور آقايان بروجردي، تبريـزي و  . كرد ت سركوب ميرهبران شيعه را به شد

حزب بعث براي مهار صـدور انقـلاب اسـلامي بـود      تاز ديگر اقداما ،االله خوييفرزند آيت
همچنين صدام حسين براي مهار نفـوذ انقـلاب اسـلامي و     .)139: 1388، و زنگنـه  پور فرزانه(

ساله عليه ايران بـه  هاي غربي، جنگي هشتصدور آن به عراق، با همكاري امريكا و كشور
گراي گفتمان آرمانراهبرد سياست خارجي ايران در اين دوره در قالب خرده. راه انداخت

هـا بـر ايـران، پيرامـون شـعارهاي       ابرقدرت ةمحور مبتني بر ايستادگي و نفي سلطارزش
اگـر  «و  »تجنـگ نعمـت اس ـ  «، »گـذرد  راه قدس از كربلا مـي «، »جنگ، جنگ تا پيروزي«

  .)169: 1379زهيري، (، طراحي شده بود »ايم بيست سال هم طول بكشد، ما ايستاده

ترين علتي كه عراق براي حمله به ايران ذكـر كـرد، اقـدام پيشـگيرانه از صـدور       مهم
مطالب مطـرح شـده در    هاما با توجه ب. دفاع از خود بود انقلاب اسلامي در چارچوب اصل

بـه   ،دشعراق به ايران  ةطلبان چه باعث آغاز جنگ تحميلي و توسعهاين مقاله ديديم كه آن
ر حاكمان عـراق از  و نيز تصور و تفس يش گفتمان حاكم بر آن كشور از يكسوشرايط پيدا

به عبـارت ديگـر   . گردد ميايط حاكم بر نظام سياسي ايران برگفتمان حاكم بر ايران و شر
  .تواند با واقعيت منطبق گردد نمي اي بيش نبوده است و بهانه ،جنگ پيشگيرانه

  
  عربيسمرهبري جهان عرب و پان

. به دست گرفتن رهبري جهان عرب بود ،هدف راهبردي ديگر عراق از حمله به ايران
همواره نوعي رقابت آشكار و نهان بين عراق و مصـر بـراي رهبـري جهـان عـرب وجـود       

اجازه چنين نقشي را به عراق  ،اما مصر در اثر قدرت و منزلت برتر در جهان عرب. داشت
مصـر و   ميـان  »كمپ ديويـد «ويژه امضاي پيمان صلح شرايط جديد خاورميانه به. داد نمي

اين تحول به معنـاي  . دشعرب  ةيل موجب انزوا و سپس اخراج اين كشور از اتحاديياسرا
 وراز ايـن . اي براي سـيادت عـراق بـود    سياسي مناسب منطقه ةفراهم شدن بستر و زمين

هـاي   توانست مؤلفـه  يابي به اهداف استراتژيك ميق در صورت پيروزي بر ايران و دستعرا
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گرايي را نيـز بـه   قدرت لازم براي اعمال رهبري جهان عرب و دنبال كردن گفتمان عرب

  . دست آورد
ورزيـد   بر اين اساس، عراق در طول جنگ با جمهوري اسلامي ايران همواره تأكيد مي

حزب بعث قائـل   ،از نظر ايدئولوژي سياسي. جنگد از كشورهاي عربي ميكه به نمايندگي 
هـاي مختلـف در    رغم تقسيم امت عربـي بـه ملـت   بنابراين علي. به امت واحد عربي است

صـدام حسـين تـلاش    . چارچوب مرزهاي ملي، بايد در جهت اتحاد مجدد آن تلاش كرد
و عجـم، جهـان عـرب را بـه     كرد با تبديل كردن جنگ ايران و عراق بـه نبـرد عـرب     مي

  .)Grummon, 1982: 30-50(د كنپشتيباني از عراق تهييج و بسيج 
حـزب  . گـردد  مـي ژئوپلتيـك آن بر  ةعربيسم عراق به مسئلگرايي و پانعرب ةاما ريش

به سوريه بهـره جسـت،    بخشي وحدت دربعث نيز از همين استراتژي كه خاندان هاشمي 
عربيسـم   پـان  د بر عراق در پرتو ايدئولوژيحاكميت خواين حزب در دوران . استفاده كرد

 ـ هاي توسعه عرب قائل است، سياست ةكه رسالت واحدي براي ملت يكپارچ خـود   ةطلبان
خـواهي عـراق    زيـاده . كـرد  در مرزهاي عراق را بر اساس وحدت سوريه و عراق دنبال مي

به جـاي اتحـاد بـا    سوريه موجب شد در جريان جنگ عراق با ايران، كشور سوريه  بارةدر
پس از پايان جنگ با ايران، مجدداً نيـروي تجـاوزگري   . عراق به همكاري با ايران بپردازد

اي كه جو ترس و وحشت از امكان رويارويي نظامي عـراق   به گونه ؛عراق متوجه غرب شد
دو كشور به صورت غير مستقيم بود  ة، اما مواجهفراگرفتفضاي جهان عرب را  ،و سوريه

حضـور نيروهـاي سـوريه در    ريق حمايت عراق از نيروهاي فالانژ مسيحي مخـالف  و از ط
  .)49: 1382بادي، آدهقاني فيروز(ه عمل پوشيد جام ،لبنان

  

  امنيت

ها  ها و اقدامات دولت گر مناسبي براي سياستامنيت توجيه ،تحليل گفتمان ةدر حوز
) داخلـي و چـه خـارجي    چه( در اين رويكرد، امنيت به معني رهايي از تهديد. بوده است

شـود   درك مـي  »تهديـد «ديگري به نـام   ةامنيت براي دولت در نبود مسئل در واقع. است

عراق آماده اسـت بـا   «: صدام قبل از آغاز جنگ اظهار داشت. )13: 1390ميرحيدر و ديگران، (

تنهـايي   اين بـه . )21-20: الف1384دروديان، ( »زور، تمام اختلافات خود با ايران را حل كند



   1393ستان بهار و تاب، دهمپانز شماره، سياست نظريپژوهش  / 216
به عبارت ديگر احساس و ذهنيت نـاامني از  . نگاه امنيتي عراق باشد ةدهندتواند نشان مي

به وضوح قابل درك بـود؛   ،ها پرداخته شدكه به آن يادشدهرافياي و ژئوپلتيكي شرايط جغ
بايست از خطوط لوله انتقال نفت از طريـق   ها در صادرات نفت كه مي از جمله محدوديت

همچنين كمي طول سـاحل عـراق در خلـيج فـارس؛      ؛دكنتركيه استفاده  خاك سوريه و
گيـري  مـذهبي بـراي شـكل    -پراكندگي و تقسيم داخلي عراق در طول مرزهـاي قـومي  

 برداري همسايگان و غير همسـايگان از آن هاي كرد و بهره قوميت ةهويت يكپارچه؛ مسئل
  .را كاهش داده بود عراق توان از جمله مسائلي دانست كه ضريب امنيتي را مي... و

خاطر شرايط نامناسب ژئوپلتيكي، مقامات عراق ه بنابراين احساس و ذهنيت ناامني ب
ق عـلاوه بـر   عـرا  روز ايـن ا. امنيـت خـود برآينـد    يرا واداشت كه در پي افزايش و ارتقـا 

جزايـر تنـب   از مناطق مـرزي، اشـغال    رخيدرصدد تصرف ب ،رودحاكميت مطلق بر اروند
نـان تحقـق ايـن    آبـه تصـور    زيـرا . خوزستان برآمـد  ةو تجزي وچك و ابوموسيبزرگ و ك

بـا اعمـال   . سـاخت  هـاي ژئـوپلتيكي عـراق را برطـرف مـي      ترين محـدوديت  اهداف، مهم
رود، دسترسي اين كشور به خليج فارس تسـريع و تسـهيل   ق بر اروندحاكميت كامل عرا

سـيس  أاز نظر صادرات نفت و ت ت عراق راخوزستان نيز وضعي ةاشغال و تجزي. گرديد مي
بخشيد و سواحل اين كشـور را در خلـيج فـارس گسـترش      تجاري بهبود مي -بنادر نفتي

اشغال . اي درآيد توانست به صورت يك قدرت منطقه اي كه اين كشور مي داد، به گونه مي
 ـ جزاير سه  اف ژئـوپلتيكي و ژئواسـتراتژيك  اهـد  ةايرانـي در خلـيج فـارس نيـز كلي ـ     ةگان

هايي از مناطق مرزي غرب ايران نيـز   تصرف بخش. ساخت عراق را برآورده مي ةگفت پيش
مجموعـه   رواز ايـن . )335: الـف 1388بادي، آدهقاني فيروز(افزود  بر عمق استراتژيك عراق مي

توانسـت   طلبي و حمله به ايران مـي اهداف فوق براي اقناع عراق در جهت سياست توسعه
گويـد عـراق حاضـر اسـت      به همين خاطر است كه صدام مي. امنيت عراق را تقويت كند

  .تمام اختلافات خود را با ايران از طريق زور حل كند
) گفتمـان ژئوپلتيـك حـاكم بـر عـراق     (با توجه به مطالب مطرح شده در اين بخـش  

در چـارچوب   ها طلبي و تجاوزگري كشور عراق به همسايهاندازي، توسعهديديم كه دست
اما از آنجا كه بخشي از تعريف يك گفتمان و نيـز  . تحليل و بررسي استاين مسئله قابل 

گفتمان حاكم بر  ةگردد، با ملاحظضديت آن با گفتمان ديگر به نوع گفتمان رقيب برمي
هـا  بنـدي آن ئوپلتيك عراق و نيز مفصـل هاي اصلي گفتمان ژ جمهوري اسلامي ايران، دال
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هـاي   به عبارت ديگر اينكـه دال . يابدميو معنا شود ميحول محور دال مركزي مشخص 

 ابلـه بـا صـدور انقـلاب اسـلامي،     مق ةگفتمان حاكم بر عراق مركـب از سـه عنصـر عمـد    
، علاوه بر مد نظر قـرار دادن شـرايط توليـد و تـداوم گفتمـان      استعربيسم و امنيت  پان

حاكم بر تعريف، شرايط و معناي گفتمان  بايدطلبي ارضي عراق جغرافيايي و نظام توسعه
  .مكنيرا نيز ملاحظه  آن ةدهندهاي تشكيل جمهوري اسلامي ايران و دال

در واقع عراق گفتمان حاكم بر سياست خارجي ايران را در تضاد بـا امنيـت متزلـزل    
 ـ   ،گونه كه قـبلاً مطـرح كـرديم    اما همان. كردخود متصور مي دليـل شـرايط   ه ايـن امـر ب

صـدام حسـين    ويژههو نيز تفسير مقامات عراق بيدايش گفتمان حاكم بر عراق از يكسو پ
، آنچه عراق را مبـدل  يادشدههمچنين با ملاحظه موارد . گرايي ايران بوداسلام از گفتمان

ر عاملان آن گفتمان در آن زمان از وضعيت اجتماعي تصور و تفس ،به آغازگر جنگ نمود
ان مبني بر سـخنان طـارق   تو در اين راستا مي. و شرايط خاص سياسي ايران اسلامي بود

 اوضـاع ) 1359ارديبهشـت   25( 1980مه  15مورخ  ،»الوطن« ةاي در مجل مقاله درعزيز 

ايـن   ةاوضـاع ايـران كـه در سـاي     ةعلائـم برجسـت  «: داخلي ايران را چنـين ارزيـابي كـرد   

وجـود اخـتلاف ميـان     -2تشتت نيروهاي نظامي  -1: چنين استگذرد،  فرمايان مي حكم
 نـاتواني در ها و رهبران حـاكم و   هايي ميان اقليت كشمكش -3و مذهبي  رهبران سياسي

در روابط خود با كشورهاي  آشفتگي -6وجود هرج و مرج و ناامني  -4حل مشكلات آنها 
  .)19: ج 1384دروديان، ( »منطقه و جهان

بنابراين عراق با هدف برطرف ساختن گفتمان مقابل كه از نگـاه آنـان خطـري بـراي     
 رواز ايـن . نمـود  شد، سعي در حل معضل ژئـوپلتيكي خـود مـي    نان محسوب ميآامنيت 

ارتبـاط  ) عربيسـم و امنيـت  يعني مقابله با صـدور انقـلاب، پـان   (هاي اصلي  است كه دال
گرايي به عبارت ديگر عرب. كنند وثيقي با دال مركزي و نيز ارتباط متقابل با هم پيدا مي

زيه ايران با جدا ساختن استان خوزسـتان و الحـاق   ن، تجآكه يكي از مظاهر و مصاديق (
منطق ژئوپلتيك عراق معنـا   ، امنيت و مقابله با صدور انقلاب همگي گرد)آن به عراق بود

به عنوان مثال مقابله بـا صـدور انقـلاب و در نتيجـه برانـدازي نظـام جمهـوري         .دياب مي
تـا صـدام از آن طريـق     ،اسلامي ايران به خاطر خطرات آن براي جغرافياي عـراق اسـت  

ارضي و حفـظ دسـتاوردهاي جغرافيـاي     ةبتواند به اهداف ژئوپلتيك خود كه همانا توسع
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رود است نايـل آيـد؛   ب كوچك، ابوموسي و تسلط بر اروندخود در رابطه با تنب بزرگ، تن

كـه   يابدميگرايي و تعصبات عربي بدين صورت با گفتمان ژئوپلتيك عراق ارتباط  يا عرب
توانست بخش مهمي از  هاي استراتژيكي خاص خود، مي خوزستان از لحاظ ويژگياستان 

بـه زعـم    عـراق  زيـرا . دكن ـاهداف عراق در تهاجم به خاك جمهوري اسـلامي را تـأمين   
توانست  آن، علاوه بر اينكه مي ةحاكمان آن، در صورت تسلط بر استان خوزستان و تجزي

بردارد، در صـورت عـدم موفقيـت در سـاقط      در مسير براندازي نظام اسلامي گام اساسي
تسلط خود بر شمال خليج فارس را اعمـال   آن قادر بود ةكردن حكومت مركزي، با تجزي

  .دكنو تثبيت 
فتح خرمشـهر و نيـز اواسـط     ،حاضر ةهمچنين با توجه به مطالب مطرح شده در مقال

 ةسـال ريخ هشـت هاي فرسايشي، نقـاط عطفـي را در تـا    اي بود با نام جنگجنگ كه دوره
 ،گيري و فتح خرمشهر تا اواسط جنـگ پس از باز پس زيرا. دهد جنگ تحميلي نشان مي

امـا ايـن گفتمـان از     ،محور بر سياست خارجي ايران حـاكم بـود  گراي امتگفتمان آرمان
گـراي  مشكلات و عدم پيشروي، جاي خود را به گفتمان آرمان ةمشاهد اواسط جنگ و با

دو اسـتراتژي   ،ين راستا به اعتقاد محسن رضايي پس از فتح خرمشهردر ا. محور دادمركز
شامل استراتژي امام و استراتژي رسـمي دولـت وجـود داشـت؛ اسـتراتژي امـام، نبـرد و        

سياست امام، سياست ديگري پيدا شـد كـه نبـرد    در كنار . سقوط صدام و حزب بعث بود
  . )98-97: 1381بهداروند، (كرد  براي كسب صلح را دنبال مي

اي نـدارد و بمـب اتمـي بـر سـر مـا        فايـده  ،اگر بغداد را هم بگيريم: به باور مسئولان
گرايي در اوايل جنگ و پس از فتح  انگر آرمانبيسخن  اين .)35: ب1384، دروديان(زنند  مي

اواسط و حتي پايان جنگ شاهد بازگشت دو كشور به مسير  است؛ در حالي كه خرمشهر
سو نيز فـتح خرمشـهر   در آن. بين هستيمهاي واقع فتمانارت ديگر گبيني و يا به عبواقع

ثير أژي عراق ت ـتد كه بر گفتمان و استرابه دست سربازان مقاوم ايراني، واقعيت ديگري بو
بيانـات مقامـات عـراق و رفتـار ايـن      و هـا  گفته ةبه عبارت ديگر مجموع. بسزايي گذاشت

به عبـارت ديگـر   . ك تهاجمي به تدافعي استتغيير گفتمان از ژئوپلتي ةدهنددولت نشان
  .داد خود را نشان مي ،هاي جديد در چشمان صدام واقعيت
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  گيري نتيجه
در اين نوشتار سعي شد تا فضاي تخاصم ميان دو گفتمان حاكم بـر نظـام جمهـوري    

. شودتفهم دلايل جنگ بررسي  براياسلامي ايران و عراق در زمان شروع جنگ تحميلي 
هـاي مبـارزه بـا     مي ايران حامي و حاوي گفتماني بود كه با اهداف و ضرورتانقلاب اسلا

سـنخ  راسـتا و هـم  هـم  ،الگوي اسلام سياسي به منطقه و جهان ةاستكبار و ترويج و اشاع
گرايي يا آرمان(گرايي به عبارت ديگر انقلاب اسلامي ايران در راستاي گفتمان اسلام. بود

، سياسـت  )نند صدور انقلاب، استكبارسـتيزي، منـافع ملـي   هايي هما محور و با دالارزش
خارجي خود را بر مبناي استقلال، مبارزه عليه ظلم و جور، استكبار و تلاش براي تـرويج  

  . ريزي نمودالگوي اسلامي به منطقه و جهان پي
ن آروابـط عـراق بـا همسـايگان و شـرايط امنيتـي        ةپيشين ةاز سوي ديگر با ملاحظ

 ةهاي مقامات عراقي و كـنش سياسـت خـارجي آن، تسـلط و غلب ـ     نطق كشور، سخنان و
. ديمكـر بـه وضـوح مشـاهده     را روابط و سياست خارجي آن ةگفتماني ژئوپلتيك بر عرص

را در تضـاد بـا   گفتمان حاكم بـر سياسـت خـارجي ايـران      ،بدين خاطر كه مقامات عراق
صـور حاكمـان عـراق از    فهـم و ت  ،بـه عبـارت ديگـر    .كردندتصور ميامنيت متزلزل خود 

گونـه تعـرض و   رسيد؛ در حالي كـه ايـران قصـد هـيچ     چنين به نظر ميگفتمان ايران اين
شرايط خاص نظام سياسي ايران  ةعراق با مشاهد در واقع. ديگر نداشت يجنگ با كشور

با هدف برطرف ساختن گفتمـان مقابـل كـه از نگـاه آنـان خطـري بـراي امنيـت عـراق          
روي از اين. خود با توسل به جنگ نمودحل معضل ژئوپلتيكي  شد، سعي در محسوب مي
حـول محـور   ) عربيسم و امنيتيعني مقابله با صدور انقلاب، پان(هاي اصلي  است كه دال

  . يابدميدال مركزي گفتمان عراق و در ارتباط با گفتمان رقيب خود معنا 
نيـز دچـار    اصـم گفتمـان حـاكم بـر كشـورهاي متخ     ،با شروع جنگ و فتح خرمشهر

شـجاعت رزمنـدگان ايرانـي و نـاتواني خـود، از       ةعراق با مشـاهد  تغييراتي شد؛ از يكسو
موضع و هدف نافرجام خود در چارچوب گفتمان ژئوپلتيك تهاجمي دسـت كشـيد و بـه    

تعريف آن پرداخت و از سوي ديگر نيز در حالي كه ورت تدافعي در مرزهاي خود به بازص
محور بـه جنـگ و   گرايي امتتا اواسط جنگ با گفتمان آرماناز فتح خرمشهر  پسايران 
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برخـي از شـرايط و    ةپس از شروع جنگ فرسايشـي بـا مشـاهد    ،مقاومت تداوم داده بود

  . گرا تغيير دادگرا به مركزگراي امتگفتمان حاكم بر جنگ را از آرمان ،ها مصلحت
ن و عـراق از منظـر   پيشنهادي و پاياني مقاله آن اسـت كـه تحليـل جنـگ ايـرا      ةنكت
مدرنيستي در كنار بسياري از تحقيقات كه به صورت توصـيفي و يـا بـر    هاي پستنظريه

تواند به درك بيشتر مـا از   مي ،گرايي صورت گرفتهواقعيي و نئوگراهاي واقع مبناي نظريه
هاي عـراق كمـك كنـد و نمـايي بهتـر از      ورزيها، اهداف و طمع جنگ تحميلي، خواسته

هاي مهـم در   تحليل گفتمان نيز به عنوان يكي از رهيافت. داد آن ترسيم نمايدعوامل رخ
هـا و   تواند به اين مهـم كمـك شـاياني نمايـد و بـه تحقيقـات، پـژوهش        علوم انساني مي

   .ياري رساند وص و حتي موارد ديگر از اين قبيلمطالعات بعدي در اين خص
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